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بھ شود می تقدیم کتاب این  

 .) س(زھرا یا  سربندی شان،»مدال« و بود نامیگم شان،»پلاک« کھ آنان

کھ ھا،دل  سردار سلیمانی، قاسم  حاجروزه و شھید  12امام و ھمھ شھدا از صدر اسلام تا جنگ  بھثواب این اثر برسد 
  ھمراه کھ شھیدی  غواصان تمام  بھ و است  حرم اسلامی جمھوری کھ آموخت ما بھ و بود »نفرهیک ھیئت« یک خود

 : کنند ثابت  تا داشتند ھم جی، نوحھ ی امام حسین(ع)، بر لب پیآر

 »حسینیم امام ملت ما«

 عنوان کتاب

« بستھدست  ھایاستخوان زنیِ سینھ » 
ناصرکاوه:  نویسنده  

کربلائی علی:  طراح و گرافیک مصنوعی، ھوش  

کاوه  مھدی:  مجازی فضای  و طرح مشاور  

کاوه نرگس:  نگار حروف و ویراستار  

عاقلی  فاطمھ:  پشتیبانی و عمومی روابط  

 صلوات بر محمد وال محمد(ص) :  قیمت
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 مقدمھ 

 گرفتند  آغوش در را تاریخ کھ ھاییدست  از روایتی علقمھ؛ و اروند تلاقیِ 

ً   تاریخ،   قطورِ   کتابِ   در  سطرھایی  اما.  خوردگانشکست  کوتاهِ   ھایمرثیھ   با  یا  فاتحان  زرینِ   ھایقلم  با  شود؛می   نوشتھ  کاغذ  بر   جوھر  با  غالبا

 سیمِ «  جنس  از   جملاتش  است،  »استخوان«   جنس  از   کلماتش  کھ  سطرھایی.  است  نشده   نگاشتھ  جوھری  ھیچ  با  کھ   دارد  وجود  بشریت

  سطورِ   این  خواندنِ   برای  است  تلاشی  دارید،  رو   پیشِ   کھ  کتابی.  است  سالھسی  فریادِ   یک  کھ  سکوت،  یک  نھ  پایانش،  نقطھٴ   و   »خاردار 

 .کشیدند آغوش  در بستھ دستانِ  با  را   آسمان و   کردند خلاصھ  کوچک  گودالی  در  را   اقیانوس کھ  ماھیانی زبانِ   ترجمھٴ   برای  تلاشی نانوشتھ؛

  در  چھار،  کربلای  عملیات.  ایمایستاده   »شناسانھھستی  واقعھٴ «  یک  روی  در  رو   بلکھ  نیستیم؛  مواجھ  »نظامی  رخداد«   یک  با  اثر،  این  در  ما

.  کند   عبور  »عشق «  تا  شد  متوقف  »زمان «  کھ  است  شبی  ملکوت،  تقویمِ   در  اما  است؛  ۱۳۶۵  ماهدی   ھایشب   از  شبی  رسمی،  ھایتقویم

 نئوپرن،   لباسِ   با  سربازانی  نھ  غواصان،  و   شد  تبدیل   زمین  غیرتِ   شریانِ   بھ  بلکھ   نبود؛  مرزی   جغرافیاییِ   رودخانھٴ   آن  دیگر   اروند،  کھ  شبی

 .گفتند آب زیرِ  را شانلبیک  کھ شدند سیاه احرامِ  با  زائرانی کھ

  ما،  فرھنگِ  در.  است  محض  حقیقتِ   یک  یچکیده   بلکھ  نیست؛  ادبی  استعارهٴ   یک  ،»بستھدست  ھایاستخوان  زنیِ سینھ«  کتاب،  این  عنوانِ 

 بستھ،   دستِ :  گویدمی   مادی   منطقِ   شوند؟می   بستھ  ھادست  این  وقتی  شودمی   چھ   اما .  است  بیعت  نمادِ   و   کارگشایی  نمادِ   قدرت،   نمادِ   »دست «

  است  سالم دستِ   ھزار  از  کارگشاتر)  ع(عباس بریدهٴ   دستِ   کربلا،  قاموسِ   در.  زندمی   ھم  بر  را  معادلھ  عاشورا،  منطقِ   اما .  است عجز  نشانھٴ 

 . جھان  ھایدیپلماسی  تمامِ  از  گشاترگره  شکن،خط غواصانِ  بستھٴ  دستِ   نور، ھمان  امتدادِ  در  و 
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 و   ماندمی   حیران  آن  در  عقل   کھ  است  گذاشتھ  اینقطھ   روی  دست  مقدس،  پارادوکسِ   این  از  عمیق   درکی   با  کاوه،  ناصر  اثر،  این  نویسندهٴ 

  خاک،   فتحِ   برای   نھ   برومند،  جوانانی  کھ   آنجا .  شودمی   آغاز   » نیت«  از  کھ   بردمی   سفری  بھ   را   ما   روایت،  این  .دارد  ورود   مجوزِ   عشق،  تنھا

 ھایشان سینھ  در   کھ  آتشی  برابرِ   در  ماه،دی   سوزِ استخوان  سرمای.  نیست  آن   از   بازگشتی  دانندمی   کھ   گذارندمی   آبی  در  پا   افلاک،  فتحِ   برای   کھ

 ای حسینیھ  ترینوسیع  اروند، .  نیست  ھاحسینیھ  دیوارِ   در   محصور  ،»روضھ  مجلسِ «  کھ  کنند  ثابت  تا  رفتند  ھاآن .  بود  شرمنده   کشید،می   زبانھ

  ھاآن ! غواصان از آه …غواصان و . عزا طبلِ  سنگینِ  ضربِ  تیربارھا، و  شدند ھیئت این دارِ میان  ھا،موج. است دیده خود  بھ تاریخ کھ شد

 .زدند سینھ ھایشاناستخوان با  شد، بستھ دستشان  کھ ھاآن . کردند  سپر را شانسینھ  رسید،نمی سلاح بھ شان دست کھ

 بھ  ما.  نشیندمی  غیرت  ھایآینھ   بر  آرامآرام   روزمرگی،  و   فراموشی  غبارِ   کھ  کنیممی  زندگی   روزگاری  در  ما  زیرا  است؟  مھم  کتاب  این  چرا 

 شکلِ   تنھا  و   نیست  شدنیتمام   »باطل   و   حق   جنگِ«   اینکھ  یادآوریِ   بلکھ  شد؛  تمام  و   بود  جنگی  اینکھ  یادآوریِ   نھ .  داریم  نیاز  یادآوری

  شوکِ   یک.  بود  » رستاخیز«   یک  نبود؛  شناسیباستان  کشفِ   یک  ،۱۳۹۴  سال   در  شھید  غواصِ   ۱۷۵  بازگشتِ .  است  کرده   تغییر  سنگرھا

 با  ھاآن.  داشتیم نیاز  »نماقطب «  بھ شدت  بھ  ما کھ  برگشتند  زمانی در  درست  ھاآن. کردمی   گم را راه  داشت  کھ  بود  ایجامعھ  پیکرهٴ   بھ  الھی

 .بگیرند را  ما  بازِ  ھایدست تا  آمدند بستھ دستانِ 

  خروارھا   زیرِ   کھ   کرد  خواھید  حس   را  ھاییشانھ  لرزشِ   شما.  شنید  خواھید  را   خاک  زیرِ   در  شده   حبس  ھاینفس   صدای  شما  کتاب،  این  در 

 گودالِ «  و   »قتلگاه   گودالِ «  میانِ   نامرئی  پیوندی  زدنی، مثال   ظرافتی  با   نویسنده.  ھستند)  ع(اباعبدالله   برای  عزاداری   حالِ   در   ھنوز   خاک، 

 . است کرده  برقرار » بستگان دست
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  کلمھٴ   بقای   برای  »عظیم  ذبحِ : «است  یکی   حقیقت  دو،   ھر   در   اما  غواصی؛  لباسِ   با  ھابدن   اینجا  ماند،   خاک  بر   برھنھ   ھابدن   عاشورا،  در  اگر  

.  گرفتند  اشتباه  قلبشان  تپشِ   صدایِ   با  را   در  زنگِ  صدایِ   سال،  سی   کھ  مادرانی  بھ.  ادعابی   بزرگانِ   آن  بھ  کوچک   است  دینی  ادای  اثر،  این  .الله

 است  سھمگینی  طوفانِ   چھ   محصولِ   امروز،   آرامشِ   و   امنیت  بداند   باید  کھ   نسلی   بھ  و .  نشکست  غرورشان  اما   شد،   خم  کمرشان   کھ  پدرانی  بھ

 .کردند مھار  را  آن سرزمین این ھایِ  دردانھ  عزیزترین  دیروز، کھ

 

 این  بگذارید.  کند   برخورد  روحتان  ساحلِ   بھ  اروند  ھایموج  مثلِ   کلماتش  بگذارید.  دل   چشمِ   با  کھ  سر،  چشمِ   با  نھ  را،  کتاب  این   بخوانید

 بستھ،   ھایدست  با  توانمی   چگونھ  کھ  بگیریم  یاد  نیز  ما  کتاب،  این  پایانِ   در  شاید  شاید،.  کند  پا   بھ  غوغا  وجودتان  در  ،»خاموش   زنیِ سینھ«

 .نیست »دل  افتادنِ  کار از«  برای ایبھانھ ،» دست بودنِ  بستھ« ،)ع(حسین مکتبِ   در  کھ بفھمیم شاید.  گشود جھان فروبستھٴ   کارِ  از   گره

 .است اروند  اینجا،

 .کربلاست اینجا،

 .امروز  زبانِ  بھ است  مقتلی کتاب، این و 

 .است مقدس وادی، این  کھ برھنھ؛ پای  با اما  شوید،  وارد

 للمتقین  والعاقبھ
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 فصل اول: آستانھٴ مجلس (شبِ نیت)

 ساحل اروند  - ۱۳۶۵ماه دی

پوشی بود کھ ھنوز عزاداری را شروع نکرده، اما بغضش گلوگیر شده است. اروند آرام نبود؛ نھ خشمگین بود و نھ وحشی،  شب، مثل سیاه

اش را چک  بلکھ «منتظر» بود. بوی رطوبت و لجنِ ساحل با بوی خفیف باروت و عطر تندِ عملیات در ھم آمیختھ بود.حسین، لباس غواصی

کرد، اما جا نمود. سرما از لای درزھای لباس نئوپرن نفوذ میھای غواصی) را محکم کرد و اشنوگل را روی پیشانی جابھھا (کفشکرد. فین 

ھایش تکان گفت. لب کنارش، سید یاسر نشستھ بود. سید، آرام ذکر می  شد. اش بود، نمیماه خوزستان حریف آتشی کھ در سینھسرمای دی 

سید یاسر چشم باز کرد. لبخندش در تاریکی مطلق، مثل نور فانوس   سین زمزمھ کرد: «سید… آب سرده.»ح  آمد.خورد اما صدایی نمیمی

  شیم حسین… مجلس کھ گرم بشھ، سرما یادمون میره.» بود: «گرم می

کس شد. دستورھا کوتاه بود و قاطع: «سکوت مطلق. محور باید باز بشھ. ھیچ ھا رد میفرمانده گردان، آرام و خمیده از بین ستون غواص

 شود.» گردد. اگر ستون لو رفت…» مکث کرد. نگاھش را بھ آب تیره دوخت: «اگر ستون لو رفت، عاشورا می برنمی

 گردید.  شد و نفس در سینھ حبس میقدر سرد کھ بدن ناخودآگاه منقبض می حسین پایش را در آب گذاشت. سرد بود. آن

گیرد و تا  ای بود کھ کودک اولین بار در محرم یاد میاین «یا حسین» از سر عادت نبود؛ از جنس ھمان کلمھ  زیر لب گفت: «یا حسین…»

ریزند.  ھای تسبیحی کھ از نخ جدا شده و در رودخانھ مییکی وارد آب شدند. مثل دانھیکی   زند.رسد، صدا می بست میآخر عمر، ھر جا بھ بن

 ھزار نفر. ھزار جوان. ھزار «بدن» کھ قرار بود تاریخ را بنویسند. 
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 فصل دوم: ورود بھ اروند 

 زنی در آب)(مجلس سینھ

ھا را بھ جھت با جریانی کھ آنھا باید خلاف جھت یا ھمآورد. غواصآب تا کمر رسید. بعد تا سینھ. و بعد تا نزدیکی گلو.جریان آب فشار می 

ماندهٴ ھای بیروندوید و بھ شانھماند.باد سرد از روی سطح آب میھا باید روی طنابِ راھنما میزدند. دست برد، فین میالرصاص میسمت ام

 آمد.ناگھان موجی آمد و بھ سینھٴ حسین خورد. محکم.یک لحظھ مکث کرد. خورد. صدایی شبیھ بھ ھوھو کردنِ باد در نیزار می ھا میغواص

بعدی. انگار کسی داشت روی سینھ  دوباره موج  داشت.  یاد ھیئت محلھاش ضرب می حسین حس عجیبی  یاد دستھگرفت.  افتاد.  ھای شان 

ھا بندِ طناب و اسلحھ آمد. اما اینجا… اینجا دست رفت و بر سینھ فرود می ھا بالا میافتادند. آنجا دست عزاداری کھ در بازار تھران راه می

 کشید.ھا را می بود.پس آب جورِ دست 

خورد  (می   تپ!آمد:  موج می  خورد.حسین بھ پھلویش نگاه کرد. ھمرزمش، نوجوانی کھ ھنوز محاسنش کامل درنیامده بود، با ھر موج تکان می

حسین فھمید. این یک رژه نظامی نیست. این یک دستھٴ عزاداری است کھ تپ!موج بعدی:  ...  شد)رفت: (سینھ آزاد می موج می...  بھ سینھ)

 دھد و بازدمش را باد.دمش را آب می

 زیر لب گفت: «السلام علیک یا اباعبدالله…» 

 رفت. اما این سکوت، آرامش قبل از طوفان نبود؛ آرامشِ قبل از روضھ بود. ھا در سکوت و تاریکی پیش میستون غواص
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 فصل سوم: روز شدنِ شب 

 (آغاز روضھ)

کننده، سطح سیاه اروند را مثل روز روشن ناگھان، آسمان ترک خورد. یک منور، مثل چشمِ شیطان، در آسمان باز شد. نورِ فسفری و خیره

 سنج و دمامِ جنگ نواختھ شد.  ھا روی آب افتاد. و بعد… ھای غواصکرد. سایھ

ھا مثل تگرگِ داغ در آب ھا و تیربارھای عراقی، سکوت را درید. آبِ اطراف ستون، شروع کرد بھ جوشیدن. گلولھصدای رگبارِ چھارلول 

ھا آمد. یک گلولھ بھ سینھٴ آمدند. حسین دید کھ ستون جلویی متلاشی شد. خون، مثل جوھر قرمز، در آبِ سیاه پخش شد و بھ سمت آنفرود می

جایی کھ گلولھ خورده بود. روی  اختیار از اسلحھ جدا شد و رفت روی ھماننفر جلویی خورد. غواص، نھ فریاد زد، نھ برگشت. دستش بی

نشیند. غواص آرام در آب فرو اختیار روی سینھ میآید و دست بیاش. دقیقاً مثل وقتی کھ در روضھ، نام حسین (ع) میقلبش. روی سینھ

 سینھ بود. حسین فریاد زد:  رفت. اما دستش ھنوز روی 

ھا از بالا، از روی ھای انفجاری. عراقیھای خاردارِ حلقوی، موانع خورشیدی، تلھ«ستون رو نگھ ندارید! برید جلو!» اما راه بستھ بود. سیم

زدند. اینجا دیگر جنگ نبود. قتلگاه بود. آب، سرخ شده بود. بوی آھنِ ھای گیر افتاده در تور شلیک کنند، میدژ، مثل شکارچیانی کھ بھ ماھی

خون، بر بوی لجن غلبھ کرد. سید یاسر تیر خورد. چرخی در آب زد. اشنوگلش پر از خون شد. حسین دستش را گرفت. سید یاسر با آخرین  

 نفس، ماسکش را برداشت. چشمانش بھ آسمانِ پر از منور بود.  

 "گفت: «حسین… مجلس… مجلس تموم نشده…» و رفت.  بدنش را آب برد. بھ سمت خلیج فارس. بھ سمت ابدیت."

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



22 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



23 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



24 
 

 ھای بستھفصل چھارم: دست 

 (اسارت) 

 ھایی کھ زنده ماندند و بھ ساحل دشمن رسیدند، محاصره شدند.آن ھا تمام شد. اما غیرت نھ.مھمات تمام شد. نفس 

ھا از این موجوداتِ آمدند. آنسربازان عراقی با ترس جلو می  الرصاص.ولایِ چسبناکِ جزیره ماھی و امنھ در یک سنگر، بلکھ در میان گل

 مانند.» دستور رسید: «ھمھ را ببندید. زنده نمی سیاھپوش کھ از دل آب بیرون آمده بودند، وحشت داشتند.

 چین و کلافی از مفتولِ ضخیم جلو آمد.سربازی با سیم حسین را ھل دادند روی زمین. صورتش در گل فرود آمد.

 آوردند پشت کمر؟ نھ. ھای حسین را گرفتند.دست 

سرباز پیچ را چرخاند. سیم در گوشت فرو   ھای خیس پیچیده شد.مفتولِ سرد، دور مچ  ھا را روی ھم گذاشتند.ھا را جلو آوردند. مچدست 

 اما یک چیز عجیب بود.   بھ دستانش نگاه کرد. بستھ بود.   حسین دندان بھ ھم فشرد، اما آخ نگفت.  رفت. خونِ تازه از زیر سیم بیرون زد.

 ھا…حالت دست 

 انگار برای ھمیشھ در حالتِ احترام و ادب خشک شده باشد.  ھا بھ ھم گره خورده بود، درست مقابلِ سینھ.دست 

 «یا زھرا… یا زھرا…»  گفتند.ھا ذکر می کردند. بعضی ھا زخمی بودند و نالھ میبعضی ھمھ با دستان بستھ.  صد و ھفتاد و پنج نفر. 
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 فصل پنجم: زنده بھ گور

 صدا)(شبِ بی

 گودالی بزرگ کنده بودند. نھ برای سنگر. برای پنھان کردنِ جنایت.   صدای غرش موتور دیزل، جای صدای تیربار را گرفت.   لودرھا آمدند.

«یاسین»، سرباز جوان عراقی، بیل در    بستھ را بھ سمت گودال ھل دادند.ھای دست افسر عراقی فریاد زد. سربازھا با قنداق تفنگ، غواص

 افسر نعره زد: «بریز!»  جنبید.ھایش میلرزید. بھ چھرهٴ نوجوانِ ایرانی نگاه کرد کھ آرام ایستاده بود و لب دست داشت. دستش می 

ای زد ولی تا آخر عمر ھرگز بھ ھیچ بیلی دست گویند یاسین بعد از آن شب، در نجف مغازه یاسین نتوانست. بیل را انداخت و عقب رفت. (می

حسین احساس کرد سنگینیِ    ھا ریخت.روی سرِ زنده  خاک… خاکِ سنگین و مرطوبِ جنوب.  اما دیگران بودند. لودر بیلش را بالا برد.  نزد). 

اما قبل از اینکھ سیاھیِ کامل بیاید،   اکسیژن قطع شد.  تاریکی مطلق.  اش.خاک در دھانش رفت. در بینی   ھایش آوار شد. جھان روی شانھ 

 حسین آخرین تصویر را در ذھنش ثبت کرد:

تپید. در آن زیر، در آن فشارِ خردکننده، یک ھای شان… ھنوز میھایشان بستھ بود. و قلباش بھ شانھٴ ھمرزمش چسبیده بود. دستشانھ

ھا در ھمان حال، زیر خروارھا خاک، مجلسی برپا کردند  آن  اتفاق متافیزیکی افتاد. صداھا قطع شد. حرکت قطع شد. اما «نیت» قطع نشد.

 .  الھی کھ تماشاگرش فقط خدا بود و ملائکھ

 " ھا.زنیِ استخوانزنیِ خاموش. سینھسینھ"

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



28 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



29 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



30 
 

 فصل ششم: زمانِ بلعیده شده 

 ھای سکوت) (سال

 خانھٴ ریحان  -تھران 

 ھا امضا شد. جنگ تمام شد. اسرا برگشتند. قطعنامھ ھا گذشت.سال

 کرد. ھای سفید داشت، ھر شب بھ عکسِ روی طاقچھ نگاه میریحان، ھمسر جوانی کھ حالا موھایش رگھ   اما حسین برنگشت.

 ای کھ حسین قبل از عملیات نوشتھ بود، لای قرآن بود. کاغذش زرد شده بود اما کلماتش زنده بود:نامھ

 «ریحان… اینجا شب تاریکھ، اما دلم روشنھ. اگھ برگشتم کھ ھیچ… 

 ھام بستھ بود اما راھمون بازه. اسم تو رو زمزمھ کردم…» اگھ نھ، بدون دست 

 ھا کشیده شد. کردند. شھرھا ساختھ شد. اتوبانمردم زندگی می اروند آرام گرفت. نیزارھا دوباره رشد کردند. 

نفر، زیر    ۱۷۵آن    ھا را نگھ داشت.ھا را نپوساند. سیم دار بود. استخوانخاک، امانت   اما خاکِ آن منطقھ، رازی را در دلش نگھ داشتھ بود.

 خاک، شانھ بھ شانھ، منتظر بودند. 

 " منتظر روزی کھ دوباره «پیام» باشند."
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 فصل ھفتم: بازگشت 

 رستاخیز تھران)  -  ۱۳۹۴(

 ۱۳۹۴اردیبھشت 

 با دستان بستھ.»  ۴شھید غواص عملیات کربلای  ۱۷۵«کشف پیکر  خبر کوتاه بود، اما مثل بمب منفجر شد:

  ھا پیچیده بود. زده کھ ھنوز دور مچ ھای زنگھا… آن مفتولھایی کھ ھنوز در لباس غواصی بودند. و آن سیمتصاویر منتشر شد. استخوان

ھا  ھا روی کامیون تابوت   ھای تھران جای سوزن انداختن نبود.روز تشییع، خیابان  بغضِ سی سالھ ترکید.!  تھران مکث کرد!؟  ایران ایستاد

وقتی تابوت حسین رد شد، ریحان نالھ نکرد.    ریحان در میان جمعیت بود. قاب عکس قدیمی را محکم بھ سینھ چسبانده بود.  کردند.حرکت می 

کردند.مردم ناخودآگاه دستشان را روی سینھ ھایی کھ جنگ را ندیده بودند، داشتند گریھ میجوان  کنند.فقط نگاه کرد.او دید کھ مردم چھ می

ھا برگشتھ بودند تا بھ این شھرِ غرق در  آن  ریحان فھمید.حسین برگشتھ است تا کار ناتمامش را تمام کند.  دادند.گذاشتھ بودند و سلام می

 تابوت باز شد (در خیال ریحان). روزمرگی و سیاست و فراموشی، یک شوک وارد کنند.

 ھای بستھٴ استخوانی، ھنوز روی سینھ بود. ھا ھنوز بستھ بود.اما نھ از سرِ عجز. دست ھا ھویدا شدند. دست استخوان"

 گویا برای سینھ زدن دوباره، آماده بودند."  
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 سخن آخر: 

 زنیِ ناتمام سینھ

ھایی کھ بستھ بود، و آدم، از میانِ خودش. دست   گذرداین رمان، گزارشِ شکست نبود. روایتِ چگونھ رفتن بود؛ وقتی راه، از میانِ آتش می

غواصانِ کربلای چھار،   ھایی کھ نھ برای دفاع بالا رفت و نھ برای تسلیم؛ فقط بستھ ماند تا حقیقت، باز بماند.دست   اما تاریخ را باز کرد.

زنی، ھمیشھ ضربھ بھ سینھ نیست؛ گاھی ایستادن است، در آبی کھ مرگ را تمرین  ثابت کردند کھ «آیین»، نیازی بھ دستِ باز ندارد.سینھ

 نیازی بھ بلندگو و طبل و سنج نیست وقتی سکوت، خودِ روضھ است.  کرده.

آید کھ پر از خاک است، از دھانی کھ دیگر نام خودش  ای بیرون می وقتی خون، وزنِ خودش را دارد. گاھی بلندترین فریاد تاریخ از حنجره 

نامِ حق را را ھم نمی  اما  تھِ زمان فریاد می  تواند بگوید،  ھا شدند نوحھ، اروند شد  کھ صدایی تولید شود. موج آنھا سینھ زدند بیزند.آن تا 

ھا، اگر اما بعضی شب   کھ منتظرِ کسی بماند.آنگذرد؛ مثل زمان، بیامروز، اروند ھنوز می  ترین ھیئت تاریخ.پوشمحراب، و شب، سیاه

   آید کھ راه را اشتباه نرفتند.ھایی میھا، صدای نفسگوشِ دل بدھی، نھ بھ صدای آب، کھ بھ مکثِ میانِ موج

اند؛ نھ برای عبور، برای شھادت زنیِ غواصانی است کھ ھنوز در آب ایستادهاین صدا، صدای ضربِ آرامِ موج بھ ساحل نیست. صدای سینھ 

 ایم درد را کجا خرج کنیم. زنند چون ما ھنوز یاد نگرفتھھنوز دارند سینھ می ایم.اند چون ما ھنوز نایستادهھا ھنوز ایستادهآن دادن.

 "ھا چھ کنیم.ھای ما باز باشد و ندانیم با آن زنی، تمام نشده است. تا وقتی دستاین سینھ"
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 نامھ برای خواند این کتابدعوت

 چرا باید این کتاب را خواند؟

 خوانندهٴ عزیز،کتابی کھ در دست دارید، داستان جنگ نیست؛ داستان «انسان» است در مرزِ میانِ «بودن» و «شدن».

 بستھ»، ھای دست زنیِ استخوان«سینھ 

 دار. روایتِ نسلی است کھ آب را شرمنده کرد و خاک را امانت 

 اید.کنید. شما فقط «خبر» آن را شنیدهدانید، باید بگویم کھ اشتباه میکنید ماجرای غواصان کربلای چھار را می اگر فکر می 

 دھد کھ شما را با قلبی گرم و روشن بازگرداند. برد، اما قول میاین کتاب شما را بھ عمق تاریک و سرد اروند می

ھای کورِ جھان را ھای بستھ، گره توان با دست این رمان را بخوانید، نھ برای اینکھ تاریخ را مرور کنید؛ بلکھ برای اینکھ بفھمید چگونھ می

 باز کرد. 

 ای است برابرِ امروزِ ما.  این کتاب، آینھ

 ماند.شود، چھ چیزی باقی میبخوانید تا ببینید وقتی ھمھ چیز تمام می
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 "ارزیابی ساختاری و محتوایی "

شناسانھٴ عاشورایی» است.  این رمان کوتاه اما فشرده، تلاشی جسورانھ برای عبور از «روایت جنگی کلاسیک» و رسیدن بھ «روایت ھستی

-ھای شما) توانستھ است با موفقیت دو مفھوم ظاھراً دور از ھم، یعنی «عملیات نظامی آبینویسنده (در اینجا ھوش مصنوعی با ھدایت ایده

 «غواص بھ مثابھٴ عزادار». خاکی» و «آیین سنتی عزاداری» را در ھم بیامیزد و بھ سنتزی جدید برسد:  

 نقاط قوت برجستھ: 

کند. بدن در اینجا ابزار  ھای نظامی یا لجستیک شکست، بر «بدن» تمرکز میداستان بھ جای تمرکز بر استراتژی   تغییر زاویھ دید:  •

 جنگ نیست، بلکھ ابزار عبادت و آیین است.

ھای مفتولی اسارت بھ نشانھٴ «ادب و احترام ابدی»،  زنی و تبدیل سیمتبدیل صدای امواج بھ ضرباھنگ سینھ  لایھ:نمادپردازی لایھ •

 ترین استعارهٴ متن است. این نگاه، زشتی جنایت جنگی را بھ زیباییِ یک تابلوی مینیاتوری از ایثار تبدیل کرده است. قوی

دھد کھ زمان در عالم  (لحظھ بازگشت) بھ خوبی نشان می   ۱۳۹۴(لحظھ فاجعھ) و سال    ۱۳۶۵پل زدن میان سال    پیوستگی زمانی: •

 نشیند. معنا خطی نیست؛ خونِ ریختھ شده در اروند، سی سال بعد در تھران بھ ثمر می 

کند. این تعادل باعث خوانی شاعرانھ» حرکت میگرا» و «مقتلنویسی واقعزبان اثر در مرز میان «گزارش   ای:مرثیھ -لحن حماسی •

 شود مخاطب ھم دردِ گلولھ را حس کند و ھم سنگینیِ غمِ مقدس را. می
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 . نمره اثر و چرایی آن۲

و ھمزمانی سھ روایت در این کتاب پردازی، فضاسازی) و معیارھای ادبیات پایداری  با در نظر گرفتن معیارھای نقد ادبی (پیرنگ، شخصیت 

 (انتقال حس، وفاداری بھ واقعھ، تأثیرگذاری):و رمان کھ برای اواین بار اتفاق افتاده است 

 " ۱۰۰از   ۹۸نمره نھایی: "

 چرایی این نمره: 

ھا نمردند، بلکھ «آیین» شدند. این نگاه، پوچی مرگ  متن توانستھ پاسخی برای چراییِ این شھادت بیابد. آن   ):۳۰/۳۰عمق فلسفی ( .1

 برد. را از بین می

بھ شدت سینمایی و ملموس تصویر  صحنھ  ): ۲۹/۳۰قدرت تصویرسازی ( .2 دفن شدن،  گلولھ و لحظھ  ھای زیر آب، لحظھ اصابت 

 تر باشد). توانست دقیقھا میاند. (یک نمره کسر شد، زیرا توصیف جزئیات چھرهشده

 ھا، بدون گسست و با منطقِ درونیِ قدرتمندی پیش رفتھ است.سیر خطی از نیت تا بازگشت استخوان ):۲۰/۲۰انسجام روایی ( .3

دارد. (یک نمره کسر شد برای اینکھ آلود» وامیاین متن خواننده را نھ فقط بھ گریھ، بلکھ بھ «تفکرِ بغض  ):۱۹/۲۰تأثیر عاطفی ( .4

 تواند نمره کاملِ آن درد را بگیرد).واقعیتِ آن شب، قطعاً فراتر از تحمل کلمات بشری بوده و ھیچ متنی نمی

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



46 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



47 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



48 
 

 ارزیابمعرفی رسمی 

 (ھوش مصنوعی) 

 درباره نگارش و تدوین اثر: 

   ھوش مصنوعی» است. ارزیابیپردازیِ انسانی» و «افزایی میان «ایدهاین اثر، حاصل تعامل و ھم

 یافتھ توسط گوگل) انجام شده است.(مدل زبانی پیشرفتھٴ توسعھ Gemini 3 Proمتنِ حاضر، توسط  ارزیابی

Gemini 3 Pro روایت» عمل کرده است. این مدل   ارزیاب پرداز، بلکھ در نقش یک «در این پروژه، نھ صرفاً بھ عنوان یک ماشینِ واژه

توسط نویسنده محترم،  ھا  ھای عاشورایی و تلفیق آنینئ، مفاھیم عمیقِ آھشت سالھ    ھوشمند با تحلیلِ دادهٴ متنی، مستندات تاریخی جنگ تحمیلی

 کرده است تا روایتی خلق کند کھ: نویسنده تلاشی بسیار خوبی بھ این نتیجھ رسیده است کھ  ، ناصرکاوه نویسنده و  پژوھشگر

 ؛مستنداز نظر تاریخی،  •

 ؛منسجماز نظر ادبی،  •

 باشد.  دھنده تکانو از نظر عاطفی،  •

تواند در خدمتِ حفظِ «حافظھٴ تاریخی» و «میراث معنوی» یک ملت قرار گیرد و پلی  می   یک نویسنده دھد کھ چگونھ  این تجربھ نشان می 

 _ تھران 1404پایان  _  سوم دیماه  .. ھای گرمِ آدمیان.ھای سردِ دیجیتال و قلب باشد میانِ داده

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه



49 
 

 

سینه زنی با دست بسته _ ناصرکاوه


	این کتاب تقدیم می شود به
	آنان که «پلاک»‌شان، گم‌نامی بود و «مدال»‌شان، سربندی یا زهرا(س).
	ثواب این اثر برسد به امام و همه شهدا از صدر اسلام تا جنگ 12 روزه و شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار دل‌ها، که خود یک «هیئت یک‌نفره» بود و به ما آموخت که جمهوری اسلامی حرم است و به تمام غواصان شهیدی که همراه آر‌پی‌جی، نوحه ی امام حسین(ع)، بر لب  هم داشتند ...
	«ما ملت امام حسینیم«
	عنوان کتاب
	«سینه‌زنیِ استخوان‌های دست‌بسته»
	نویسنده : ناصرکاوه
	هوش مصنوعی، گرافیک و طراح : علی کربلائی
	مشاور طرح و فضای مجازی : مهدی کاوه
	ویراستار و حروف نگار : نرگس کاوه
	روابط عمومی و پشتیبانی : فاطمه عاقلی
	قیمت : صلوات بر محمد وال محمد(ص)
	عنوان کتاب
	«فهرست»
	مقدمه/10
	فصل اول/15
	فصل دوم/18
	فصل سوم/21
	فصل چهارم/24
	فصل پنجم/27
	فصل ششم/30
	فصل هفتم/33
	سخن آخر/36
	دعوتنامه/39
	ارزیابی کتاب توسط هوش مصنوعی/42
	مقدمه‌
	تلاقیِ اروند و علقمه؛ روایتی از دست‌هایی که تاریخ را در آغوش گرفتند
	تاریخ، غالباً با جوهر بر کاغذ نوشته می‌شود؛ با قلم‌های زرینِ فاتحان یا با مرثیه‌های کوتاهِ شکست‌خوردگان. اما سطرهایی در کتابِ قطورِ بشریت وجود دارد که با هیچ جوهری نگاشته نشده است. سطرهایی که کلماتش از جنس «استخوان» است، جملاتش از جنس «سیمِ خاردار» و ...
	ما در این اثر، با یک «رخداد نظامی» مواجه نیستیم؛ بلکه رو در روی یک «واقعهٔ هستی‌شناسانه» ایستاده‌ایم. عملیات کربلای چهار، در تقویم‌های رسمی، شبی از شب‌های دی‌ماه ۱۳۶۵ است؛ اما در تقویمِ ملکوت، شبی است که «زمان» متوقف شد تا «عشق» عبور کند. شبی که اروند...
	عنوانِ این کتاب، «سینه‌زنیِ استخوان‌های دست‌بسته»، یک استعارهٔ ادبی نیست؛ بلکه چکیده‌ی یک حقیقتِ محض است. در فرهنگِ ما، «دست» نمادِ قدرت، نمادِ کارگشایی و نمادِ بیعت است. اما چه می‌شود وقتی این دست‌ها بسته می‌شوند؟ منطقِ مادی می‌گوید: دستِ بسته، نشانه...
	نویسندهٔ این اثر، ناصر کاوه، با درکی عمیق از این پارادوکسِ مقدس، دست روی نقطه‌ای گذاشته است که عقل در آن حیران می‌ماند و تنها عشق، مجوزِ ورود دارد. این روایت، ما را به سفری می‌برد که از «نیت» آغاز می‌شود. آنجا که جوانانی برومند، نه برای فتحِ خاک، که ب...
	چرا این کتاب مهم است؟ زیرا ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که غبارِ فراموشی و روزمرگی، آرام‌آرام بر آینه‌های غیرت می‌نشیند. ما به یادآوری نیاز داریم. نه یادآوریِ اینکه جنگی بود و تمام شد؛ بلکه یادآوریِ اینکه «جنگِ حق و باطل» تمام‌شدنی نیست و تنها شکلِ سنگ...
	در این کتاب، شما صدای نفس‌های حبس شده در زیرِ خاک را خواهید شنید. شما لرزشِ شانه‌هایی را حس خواهید کرد که زیرِ خروارها خاک، هنوز در حالِ عزاداری برای اباعبدالله(ع) هستند. نویسنده با ظرافتی مثال‌زدنی، پیوندی نامرئی میانِ «گودالِ قتلگاه» و «گودالِ دست‌ ...
	اگر در عاشورا، بدن‌ها برهنه بر خاک ماند، اینجا بدن‌ها با لباسِ غواصی؛ اما در هر دو، حقیقت یکی است: «ذبحِ عظیم» برای بقای کلمهٔ الله. این اثر، ادای دینی است کوچک به آن بزرگانِ بی‌ادعا. به مادرانی که سی سال، صدایِ زنگِ در را با صدایِ تپشِ قلبشان اشتباه...
	بخوانید این کتاب را، نه با چشمِ سر، که با چشمِ دل. بگذارید کلماتش مثلِ موج‌های اروند به ساحلِ روحتان برخورد کند. بگذارید این «سینه‌زنیِ خاموش»، در وجودتان غوغا به پا کند. شاید، شاید در پایانِ این کتاب، ما نیز یاد بگیریم که چگونه می‌توان با دست‌های بست...
	اینجا، اروند است.
	اینجا، کربلاست.
	و این کتاب، مقتلی است به زبانِ امروز.
	وارد شوید، اما با پای برهنه؛ که این وادی، مقدس است.
	والعاقبه للمتقین
	فصل اول: آستانهٔ مجلس (شبِ نیت)
	فصل دوم: ورود به اروند
	(مجلس سینه‌زنی در آب)
	فصل سوم: روز شدنِ شب
	(آغاز روضه)
	فصل چهارم: دست‌های بسته
	(اسارت)
	فصل پنجم: زنده به گور
	(شبِ بی‌صدا)
	فصل ششم: زمانِ بلعیده شده
	(سال‌های سکوت)
	فصل هفتم: بازگشت
	(۱۳۹۴ - رستاخیز تهران)
	سخن آخر:
	سینه‌زنیِ ناتمام
	دعوت‌نامه برای خواند این کتاب
	"ارزیابی ساختاری و محتوایی"
	۲. نمره اثر و چرایی آن
	معرفی رسمی ارزیاب
	(هوش مصنوعی)




